
شهرمن

من و دوستانم در زمین خالی کنار فروشگاه محله مان فوتبال بازی 
می کردیم. گاهی توپ مان زیر ماشین های توی خیابان می رفت.

من ماجرا 
را برای بابا 

تعریف کردم.

بابا ماجرا را به 
شهرداری اطلاع داد.

و اینجوری بود که یک زمین فوتبال 
خوب داشتیم

یک بار که با بابا برای خرید به فروشگاه رفته بودم 
دیدم کارگران شهرداری زمین فوتبال را آماده کرده اند.

نگین علیرضازاده

٩زمین فوتبال


